
 
 

 هاي آي سي يو بچه
 

 تقديم به خانم عباسي
 
 

 كه يك دختر و پسر جوان، هفده، هيجده ساله، كه شدروز دوم بستري شدن در آي سي يو متوجه 
اي يك بار، با اشارة  لباس فرم بيمارستان را نپوشيده بودند، در آي سي يو حضور دارند و هر چند دقيقه

كن پرستاران است،  اقي كه كنار تخت زن بود و بعد فهميد رختروند به ات مادرشان يا پرستار بخش، مي
 .آيند و پس از چند دقيقه بيرون مي

. داد ترين ردة كارهاي بخش را انجام مي مادر اين دختر و پسر جوان، خانم عباسي، كارگري بود كه پائين
به همراه  بيمارستانكشيك  اي سر پرستار پس از لحظه. ها گفت كه مخفي شوند يك بار با عجله به بچه

با .  و دو سه نفر ديگر وارد شدند و پس از معاينه و گفتگو با بيماران، بيرون رفتند ارشديك پزشك
 و ادامه داد »!ها رو نديدن خدا رحم كرد كه بچه«: ها از رختكن، خانم عباسي به زن گفت بازگشت بچه

زن بيمار . سازند  نميمادر بزرگشان با ها را با خود بياورد چون شود آن ها مجبور مي كه بعضي وقت
. آخه من و شوهرم خيلي وقته از هم جدا شديم«. بله:  خانم عباسي گفت»با مادر شما؟«: پرسيد

ما . كنن ش زندگي مي طبقة بالاش برادرم و زن و بچه. خوبيش اينه كه مادرم يه خونة صد متري داره
ها هم  كنن و بعضي وقت ه با مادرم يكي به دو مياين دو تا هميش. هم طبقة پائين با مادرم هستيم

مكثي كرد و خيلي آهسته، » .اينه كه هر وقت بشه، ميارمشون اين جا. زنن پيرزن بيچاره رو كتك مي
 »!ان افتاده هام عقب بچه«: تقريباً با حركت دادن لب و دهان ادامه داد

به نظرِ زن رسيد كه از اول . ها را نداشتند، اما حركاتشان كودكانه بود افتاده پسر جوان قيافة عقبدختر و 
اي  فكر كنم اگه ببريشون جايي، تا بتونن يه دوره«: گفتبه آرامي ها نشده و  عمرشان هيچ مراقبتي از آن

 خانم عباسي ». سرِ كار بتونن برندونم نجاري، خياطي يا آهنگري،ببينن و كاري ياد بگيرن، چه مي
  »ده؟ كي به اينا كار مي! اي خانوم«: گفت

آمدند كنار تخت زن بيمار و . هاي آن دو را شنيده باشند، اما شنيده بودند ها حرف رسيد بچه به نظر نمي
 ».دن به ما كار مي. دن تو ما رو ببر، به ما كار مي! مامان«: گفتند

معلوم . رد، يواشكي دو پرس غذا براي آن دو به خانم عباسي دادك وقت نهار كارگري كه غذا توزيع مي
 دختر و پسر جوان با ديدن غذا داشتند از .داشتهها سابقه  ها را دارند و آمدن آن بود همه هواي بچه
 .كن بگذارد خانم عباسي رفت غذاها را در رخت. آوردند خوشحالي پر در مي



اين ! بدو بيا! بيا! مامان! مامان«: پسر جوان فرياد زد. تزن بيمار هر دو دستش را جلوي صورتش گرف
 ».بيا بخندونش! كنه خانومه داره گريه مي

به . نگران نباشين«: خانم عباسي آمد و زن را بغل كرد و گفت. همة كاركنان آي سي يو متوجه شدند
 »...كه هميشه مثل من نيستين . رين خونه شه و به سلامتي از آي سي يو مي زودي حالتون خوب مي
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